
فکری التقاط 

انحرافی  گرایــش  رئیس  طاهــری،  محمدعلی 

جدید عرفان ایرانی- اســامی کــه آن را عرفان 

کیهانی یا حلقه می نامند، تاش می کند تا رویکردی 

جدید و جذاب از عرفان اســامی با اســتفاده از 

فرا  هفت گرایش »تصوّف، عرفان سرخ پوســتی، 

روانشناســی، انرژی درمانی، مســیحیت، ریکی))) 

و تفکرات ماتریالیســتی )گروه چریکهای فدایی 

خلــق)« به مخاطب خود ارائه کند. متأســفانه در 

این روند، اصــول و مبانی این گرایش و رویکرد 

از عرفان، با مبانی اســام و عرفان ناب اســامی 

تطابق نداشــته و دچــار انحرافــات و التقاطهای 

زیادی اســت. در عرفان کیهانی )حلقه)، طاهری 

با حفظ پوشــش ظاهری اســام، الفاظ دینی را 

تحریــف کرده و از آن تفســیری مادی که نوعی 

تفســیر به رأی اســت، ارائه  می دهد. در اینجا به 

1. بر خلاف ادعای طاهری مبنی بر ابداع شعور کیهانی، با بررسی دقیق 
ریکی  مکتب  افکار  در  باید  را  تفکرات  این  ریشه  که  فهمید  می توان 
تلفیق  با  میلادی   19 قرن  در  ژاپنی  اوسایی«  »میکائو  کرد؛  مشاهده 
مکاتب بودایی چین و تبت و افکار هندو مکتبی را با نام »ریکی« بنیان 
نهاد که به معنای »انرژی کیهانی« می باشد. طاهری با تلفیق مبانی این 
مکتب و برداشتهای غلط و غیرکارشناسی خود، با مطالب دینی و عرفان 

اسلامی ملغمه ای از حقیقت و دروغ به وجود آورده است.

برخی از این تحریفات اشاره می شود:
1. تکذیب عزرائیل!

طاهری در کمیتة عرفان، جلسة نهم، می کوشد 

عرفانی شــیطانی و مارکسیستی - ماتریالیستی را 

به عنوان عرفان ایرانی- اسامی به خورد مخاطب 

»ببینیــد وقتی می گوییم:   دهد، چنانکه می گوید: 

عزرائیل، عزرائیل که وجود خارجی ندارد؛ قانون 

تولد و مرگ اســت. چیزی که جاری می شود و 

حاکم اســت، آنتروپی و خستگی است که شامل 

همة ذرات می شود. ســیم برق بعد از یک مدتی 

قابلیت هدایتش را از دســت می دهد. ســیم ساز 

بعد از مدتی می میرد! روی تمام اجزای هســتی 

قانون تولد و مرگ را گذاشــته اند، به طوری که 

هیــچ چیزی ثابت و بر جــای نماند و همه چیز 

در تغییر و سیر باشــد و اسم این تغییر، عزرائیل 
است.«)))

2. تأیید گاوپرستی!

ســرکردة عرفــان حلقه در جلســة اول کمیتة 

عرفان، فلسفة گاوپرستی را خوب توصیف کرده 

و می گوید: »...مثل همین اطاقهای کلی اســت 
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یا در فایل صوتي که از او منتشــر شده است و 
در بسیاري از ســایتها وجود دارد، عنوان مي کند: 
»شــیطان اول موحد عالم است؛ چون به غیر خدا 

اصاً سجده نکرد.«))))
همچنیــن اضافه مي کند: »خدا بــا خلقت آدم، 
خواســت شــیطان را آزمایش کند. اگر شــیطان 
ســجده مي کرد، خدا به او مي گفت که مگر به تو 

نگفتم به غیر من سجده نکن.«)1))
وي در یکی از نوشــته هاي خود آورده اســت: 
»خداونــد به ابلیــس مأموریت داد کــه به فرمان 
ســجده بر آدم اعتنا نکنــد و او نیز این مأموریت 
را پذیرفت و بر خاف مائکي که بر آدم ســجده 
کردند، از فرمان ســجده ســرپیچي کرد و به اذن 
خداوند تا پایان ســیر او در جهــان دوقطبی، به 
سجده در برابر وي در نخواهد آمد؛ یعني تا مقطع 
معلومي بر سر نقش خود پابرجا خواهد بود.«)1))
معلوم نیست بنیانگذار عرفان حلقه دستور جدا 
و امــر مجــزای خداوند براي شــیطان را از کجا 
آورده است که حکم موحد بودن و شایستة تقدیر 

بودن شیطان را صادر کرده است؟

12. فایل این سخنرانی نزد نویسنده موجود است.

13. فایل این سخنرانی نزد نویسنده موجود است.
14. انسان و معرفت، ص 21۸.



که در فقه مــا گنجانده اند. مثــاً طرف می آید و 

می گوید: عرفان پرستها! مثل آن کسی که می گوید: 

شــما می گویید کــه این میز، خداســت! مثل آن 

گاوپرســتها، نه، این گاو ســمبل طبیعت است، و 

آنها در چند هزار ســال پیش یــاد گرفته اند که به 

مظاهر طبیعت احتــرام بگذارند، همان طور که ما 

تازه امروز به آن رسیده ایم. این گاو سمبل رزق و 

روزی و کشــت و زرع بوده و اینها برایش احترام 

قائل هســتند. حالا یک عده ای هم افراط و تفریط 

دارند. فلسفه در اصل فلســفة بسیار خوبی است 

و تازه امروزه بشر دارد می رود که آن را بفهمد.«
3. مادی بودن ملائک!

در حالی که در تفکر اســامی و قرآنی مائکه 

از امور غیبی هســتند، طاهری در برداشتی کاماً 

مادی، مائــک را اوربیتال و اتم دانســته و جزء 

دنیای مادی و قابل مشاهده می داند. وی در جلسة 

نهــم کمیتة عرفان می گویــد: »مائک با دو بال و 

ســه بال و چهار بال و... اتمهای با دو اوربیتال و 

سه اوربیتال و... در آن زمان که نمی توانستند مثل 

امروز بگویند »اتم« و... همه را به نام کلی مائکه 

نــام برده اند که در اصل اینها همه کارگزاران اند و 

همة ایشــان هم به تسخیر ما در می آیند! به غیراز 

تضــاد )ابلیس)، حالا در این زندگی یا در زندگی 

بعدی و یا در زندگی بعدی و... همه به تســخیر 

ما در می آیند.«
4. ادعای اعجاز!

در حالی که ماجرای »برگردان صدا«)1) تنها یک 

تکنیــک و نوعی تردســتی مربوط به دهة ۹۶۰)م 

و دارای قدمتی ۵۰ ســاله در کشــور آمریکا بوده 

Back masking خوانده می شــود، طاهری  و 

این کار را به خود منتســب کــرده، آن را معجزة 
آخرالزمان می داند.)1)

3. سایت ویکي پدیا در تعریف نهان سازي در برگردان یا وارون نگاري 
آورده است: »روشي  است براي ضبط صدا که در آن نوا یا پیام گفتاري، 
شود،  پخش  عادي  گونه  به  باید  که  آهنگي  درون  در  وارونه  پخش  با 
قرار گرفته و مخفي مي شود. وارون نگاري کاربردي است که به واسطه 
ناخواسته  آواها گرفته مي شود، مي تواند  وارون همین  از  پیغامي که  آن 
باشد. نخستین بار بیتلز )گروه بیتلها( با بهره جستن از برگردان آوازها در 
موسیقي شان، در ضبط آلبوم خود با نام »روُلور«، وارون نگاري را به مردم 
شناساندند. از آن زمان هنرمندان موسیقي از این شگرد براي جلوه هاي 
مختلف هنري، فکاهي و هزلي در آثارشان )چه به صورت آنالوگ و چه 
دیجیتال(  استفاده کرده اند. این روش، همچنین براي سانسور واژه ها یا 
عبارتهاي نامناسب و پدیدآوردن یك نسخه پاکسازي  شده از ترانه نیز 

مورد استفاده قرار مي گیرد.«
4. طاهری می نویسد:»نکته  دیگر اینکه انجام این کار به کمك تکنیك 
تروا،  اسب  می باشد.«  اعجاز  یك  حد  در  کار  این  و  نیست  امکان پذیر 

محمدعلی طاهری، ص 6.

وی در مقالــه ای تحــت عنوان »اســب تروا« 
می گوید: »شــعر و موســیقی نیــز می توانند به 
مورد سوءاستفادة شبکة  اســبهای چوبین  عنوان 
منفی قرار گرفته و در حد بســیار گسترده ای در 
این رابطــه به کار گرفته شــوند؛ زیرا در حالت 
عــادی ذهن انســان اجازة عبور به بســیاری از 
اطاعات را نمی دهد. برای مثال، اگر ما بشــنویم 
که به  شــیطان گوش بده! شــدیداً مقاومت منفی 
نشــان خواهیــم داد و از آن اجتناب می کنیم؛ اما 
اگر همین دســتور در معکوس شعر آهنگی قرار 
داشته باشــد، از آنجا که ما با کمال میل آن ترانه 
را گــوش می دهیم، اطاعات نابجای پشــت آن 
مانند اســب تراوا وارد قلعة وجودی ما شــده و 
در فرصت مناســب اثر خــود را بر جای خواهد 
گذاشت. جالب اینجاست که معکوس شعری که 
شــنیده می شود، هیچ ارتباطی به خود شعر ندارد 
که اگر شعر را معکوس بنویسیم، به آن دسترسی 

کنیم.«)۵) پیدا 
5. تمجید از شیطان!

بــه نقل از قرآن کریم، وقتی خداوند به همگان 

فرمان داد که در مقابل حضرت آدم ســجده 

5 همان.

کنند، شــیطان ســجده نکرد و کافر،)۶) رجیم،))) 

ملعون،))) فاســق،)۹) عصیانگر)۰)) و... شــد؛ اما 

عرفان حلقه دربارة »شــیطان« نگاهی هم ســو با 

برخی از فرق شیطان گرا و آیینهای انحرافی دارد.

طاهری شیطان را موجودی موحّد، فریب خورده 

از طــرف خداوند، مأمور امر الهــی و... معرفی 

کرده اســت و تــاش مي کند کــه او را از گناه 

تمــردش تبرئه کند و شــرارت خواهي وی را از 

اذهان دیگران بزداید.

وی در کتاب »موجودات غیر ارگانیک«، تمرّد 

شیطان از سجده را اینگونه توجیه می کند: »براي 

بــه وجود آمــدن چرخة جهان دوقطبــی )مَلَک 

جاری کننــدة قانون تضاد)، وجــود عامل تضاد 

ضرورت داشــت و براي این منظــور، ابلیس به 

فرمان ســجده بر آدم اعتنا نکرد و این وظیفه را 
انجام داد.«))))

6 قرآن می فرماید: أبَي  وَ اسْتَکبَرَ وَ کانَ مِنَ الکْافِرینَ بقره/ 34 و: 
یطانُ لرَِبِّهِ کفُورًا اسراء/ 2۷. وَ کانَ الشَّ

َّكَ رَجیمٌ حجر/ 34. ۷. قرآن می فرماید: قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإنِ
ینِ حجر/ 35. ۸. قرآن می فرماید: وَ إنَِّ عَلیَْكَ اللَّعْنَةَ إلِي  یَوْمِ الدِّ

9. قرآن می فرماید: فَسَجَدُوا إلِّا إبِلْیسَ کانَ مِنَ الجِْنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ 
رَبِّهِ کهف/ 50.

حْمنِ عَصِیّاً    مریم/ 44. یطانَ کانَ للِرَّ 10. قرآن می فرماید: انَِّ الشَّ
11. موجودات غیر ارگانیك، ص 14.


